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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

کار ایران تمام نشده است
گزارشی از نشست انقلاب فرهنگی، دانشگاه و سیاست و بررسی کتاب انقلاب سوم

زمانه مجاز

خبرسازان

 اکران فیلم پرویز شهبازی 
از تیرماه

مایی‌»رکسانا«‌به‌کارگردانی‌پرویز‌شهبازی،‌پس‌
فیلم‌سین

تظار،‌از‌‌۱۸تیرماه‌‌۱۴۰۴در‌سینماهای‌
از‌سه‌ســال‌ان

کشور‌اکران‌خواهد‌شد.‌این‌فیلم‌که‌پیش‌تر‌قرار‌بود‌پاییز‌

ران‌شود،‌به‌دلیل‌برخی‌ممیزی‌ها‌از‌اکران‌
سال‌گذشته‌اک

‌ســرانجام‌بدون‌اصلاحات‌موفق‌به‌دریافت‌
بازماند،‌اما

شد.‌فیلم‌»رکسانا«‌بهمن‌ماه‌سال‌گذشته‌
پروانه‌نمایش‌

در‌بخش‌ویژه‌جشنواره‌فجر‌به‌نمایش‌درآمد‌و‌حالا‌قرار‌

کنندگی‌»فیلمیران«‌روانه‌پرده‌سینماها‌
است‌با‌پخش‌

شود.‌در‌این‌فیلم‌یسنا‌میرطهماسب،‌مهسا‌اکبرآبادی،‌

مائده‌طهماسبی،‌بهرنگ‌علوی،‌نیلوفر‌کوخانی،‌رزیتا‌

بد‌مطلبی‌و‌زنده‌یاد‌شهرام‌عبدلی‌بازی‌
ســلطانی،‌رام

کرده‌اند.‌شهبازی‌که‌پیش‌تر‌با‌فیلم‌»دربند«،‌سیمرغ‌

ن‌کارگردانی‌را‌از‌سی‌‌ویکمین‌جشنواره‌فجر‌
بلورین‌بهتری

ود،‌ســابقه‌درخشانی‌در‌سینمای‌ایران‌
دریافت‌کرده‌ب

ین‌با‌فیلم‌های‌»مسافر‌جنوب«‌و‌»مالاریا«‌
دارد.‌او‌همچن

‌جوایز‌بین‌المللی‌از‌جشنواره‌های‌توکیو‌و‌
موفق‌به‌کسب

ورشو‌شده‌است.

گمشده در داده ها
زیستن در عصر شفافیت اجباری

در‌روزگاری‌کــه‌هر‌حرکت‌و‌هر‌انتخاب‌ما‌به‌دقت‌ثبت‌

ــود،‌ناپیــدا‌ماندن‌به‌کاری‌دشــوار‌بدل‌
و‌تحلیل‌می‌ش

شــده‌است.‌عصر‌شــفافیت‌اجباری،‌فضایی‌است‌که‌

آن‌حریم‌خصوصی‌به‌صــورت‌روزافزون‌رنگ‌می‌بازد‌
در‌

و‌زندگی‌در‌معرض‌نور‌بی‌رحــم‌داده‌ها‌و‌رصد‌بی‌وقفه‌

حال‌باید‌پرسید،‌در‌جهانی‌که‌آشکارگی،‌
قرار‌می‌گیرد.‌

ناپذیر‌شده،‌آیا‌می‌توان‌خود‌را‌از‌تور‌انبوه‌
اجباری‌و‌گریز

ی‌پنهان‌و‌آشکار‌رهانید؟!‌در‌ایران،‌مسئله‌از‌
داده‌کاوی‌ها

لایه‌ای‌دیگر‌نیز‌برخوردار‌است؛‌ما‌نه‌فقط‌با‌سرمایه‌داری‌

داده‌محور‌جهانی‌که‌با‌نوعی‌شفافیت‌خواهی‌پُرتناقض‌

هم‌مواجهیم:‌از‌یک‌سو‌نهادهای‌حاکمیتی‌و‌بعضاً‌در‌

نام‌حراست‌و‌صیانت،‌به‌دنبال‌رصد‌دائمی‌شهروندان‌اند‌

،‌جامعه‌ای‌که‌در‌شبکه‌های‌اجتماعی،‌با‌
و‌از‌سوی‌دیگر

اپذیر‌برای‌دیده‌شدن،‌خود‌را‌بی‌محابا‌در‌
میل‌ســیری‌ن

معرض‌نمایش‌می‌گذارد.‌نتیجه‌این‌تقاطع‌چیســت؟‌

جامعه‌ای‌که‌هم‌از‌قدرت‌دیده‌بان‌بزرگ‌هراس‌دارد،‌هم‌

ده‌شدن،‌به‌استقبال‌همان‌رصد‌می‌رود.‌
در‌سودای‌دی

روهی‌اندک‌اما‌رو‌به‌رشــد‌از‌شهروندان،‌
در‌این‌میان‌گ

ــر‌را‌برگزیده‌اند؛‌آن‌هــا‌تصمیم‌گرفته‌اند‌
مســیری‌دیگ

کمتر‌دیده‌شــوند،‌کمتر‌ثبت‌شــوند‌و‌کمتر‌در‌معرض‌

‌گیرند.‌این‌پنهان‌شدن،‌نه‌از‌سر‌خلاف‌
داده‌کاوی‌قرار

یــا‌فرار،‌که‌از‌روی‌آگاهی‌و‌وســواس‌نســبت‌به‌مفهوم‌

حق‌بر‌خلوت‌است.‌چنین‌گرایشی‌در‌جامعه‌ای‌چون‌

ایران‌نیز‌رو‌به‌ظهور‌اســت؛‌اگرچه‌هنوز‌عمدتاً‌در‌میان‌

ه‌ای،‌مدیران‌فناوری‌و‌بعضاً‌هنرمندان‌یا‌
فعالان‌رســان

ستقل.‌اما‌پنهان‌شدن‌در‌عصر‌دیجیتال،‌
روشنفکرانِ‌م

چیزی‌فراتر‌از‌نصب‌یک‌فیلترشــکن‌یا‌خاموش‌کردن‌

‌GPSموبایل‌است.‌این‌انتخاب،‌مستلزم‌نوعی‌بازسازی‌

ســبک‌زندگی‌اســت؛‌از‌روش‌های‌پرداخت‌و‌سکونت‌

تباطات‌انســانی.‌برای‌نمونه‌آیا‌می‌توان‌
گرفته‌تا‌نوع‌ار

در‌ایرانِ‌امروز،‌خانه‌ای‌داشــت‌که‌نام‌مالک‌آن‌در‌هیچ‌

ســامانه‌ای‌به‌صورت‌مستقیم‌ثبت‌نشده‌باشــد؟‌یا‌آیا‌

ی‌توان‌بســته‌ای‌از‌فروشــگاه‌اینترنتی‌گرفت‌که‌نه‌به‌
م

،‌نه‌به‌آدرسی‌که‌مســتقیماً‌به‌ما‌برسد؟‌
اسم‌ما‌باشــد

پاسخ‌ســاده‌اســت:‌بســیار‌دشــوار.‌نه‌فقط‌به‌خاطر‌

گیرانه‌اطلاعاتی،‌که‌به‌دلیل‌نفوذِ‌فراگیر‌
ساختار‌سخت

ر‌ذهن‌ما.‌این‌زندگی‌ناپیدا‌هرچند‌وابسته‌
»آشکارگی«‌د

به‌ابزارهای‌فنی‌است،‌اما‌پیش‌نیاز‌اصلی‌اش،‌آمادگی‌

ی‌و‌روانی‌برای‌ایســتادن‌در‌برابر‌نظم‌غالب‌است.‌
ذهن

بگیریــد‌بی‌آن‌که‌دربــاره‌خودتان‌چیزی‌
شــما‌باید‌یاد‌

می‌باشــید.‌بی‌آن‌که‌نشانی‌واقعی‌تان‌را‌
بگویید،‌صمی

تمادسازی‌کنید‌و‌بی‌آن‌که‌دروغگو‌شوید،‌
فاش‌کنید،‌اع

مندانه‌را‌تمرین‌کنید.‌این‌دقیقاً‌همان‌مرز‌
سکوتی‌هوش

که‌زیستن‌در‌نیم‌سایه‌را‌از‌زندگی‌دروغین‌
باریکی‌است‌

متمایز‌می‌کند.‌جالــب‌آن‌که‌در‌تجربه‌های‌جهانی‌نیز‌

افراد‌پنهان‌زی،‌اغلب‌به‌جایی‌می‌رسند‌که‌میان‌آرامش‌

واری‌های‌خانوادگی‌یا‌اجتماعی،‌یکی‌را‌
ذهنی‌و‌دشــ

باید‌انتخاب‌کنند.‌شــریک‌زندگی،‌فرزندان،‌دوستان،‌

؛‌همگــی‌ناگزیــر‌درگیر‌تبعات‌این‌ســبک‌
همــکاران

وند.‌در‌جامعه‌ما‌نیز‌چنین‌انتخابی،‌در‌
زندگی‌می‌شــ

های‌رایج‌قرار‌می‌گیرد.‌کســی‌که‌کارت‌
تضاد‌با‌هنجار

بانکــی‌اش‌را‌به‌کســی‌نمی‌دهد،‌شــماره‌اش‌را‌عوض‌

ی‌کند،‌یا‌بســته‌ای‌را‌به‌اسم‌مستعار‌دریافت‌می‌کند،‌
م

با‌ســوءظن‌یا‌حتی‌تمسخر‌مواجه‌شود.‌
ممکن‌اســت‌

رحالی‌که‌این‌رفتار،‌شاید‌تنها‌راه‌حفظ‌بخش‌کوچکی‌
د

صی‌باشد.‌باید‌اذعان‌کرد‌که‌داده‌کاوی‌و‌
از‌حریم‌شــخ

ات‌شــخصی،‌موتور‌اصلی‌سرمایه‌داری‌
مصرف‌اطلاع

امروز‌است.‌این‌فقط‌دولت‌ها‌نیستند‌که‌در‌پی‌رصد‌ما‌

هستند؛‌شرکت‌ها،‌فروشگاه‌ها،‌بانک‌ها،‌پلتفرم‌ها‌و‌حتی‌

اپلیکیشن‌ها‌هم‌در‌این‌میدان‌رقابت‌برای‌ثبت‌و‌فروش‌

‌اگر‌گمان‌کنیم‌که‌تنها‌عامل‌تهدیدکننده‌‌
ما‌می‌جنگند.

وصی،‌نهادهای‌سیاسی‌اند،‌چشم‌بر‌حقیقت‌
حریم‌خص

م.‌شاید‌نتوان‌به‌طورکامل‌ناپدید‌شد،‌اما‌
اصلی‌بسته‌ای

می‌توان‌مرزهایی‌برای‌ثبت‌شدن‌ترسیم‌کرد.‌می‌توان‌از‌

حق‌خود‌برای‌خلوت،‌با‌درایت‌و‌آگاهی‌دفاع‌کرد.‌این‌

‌بی‌اعتمادی‌افراطی‌یا‌بدبینی‌بیمارگونه،‌
دفاع،‌نه‌نشانه

ضرورت‌برای‌بقای‌انســانی‌در‌عصر‌شفافیت‌
بلکه‌یک‌

‌اما‌این‌مبارزه‌برای‌حریم‌خصوصی‌نباید‌
اجباری‌است.

راد‌باشد.‌ساختارهای‌سیاسی،‌اقتصادی‌
تنها‌بر‌دوش‌اف

و‌فرهنگی‌نیز‌باید‌به‌بازتعریف‌مرزهای‌حریم‌خصوصی‌

زند‌و‌بــرای‌تضمین‌آزادی‌فردی‌و‌ســلامت‌روانی‌
بپردا

ین‌و‌نهادهای‌موثری‌ایجاد‌کنند.‌در‌غیر‌
انسان‌ها،‌قوان

ستن‌در‌این‌دنیای‌کنترل‌شده،‌به‌بهای‌از‌
این‌صورت،‌زی

دست‌رفتن‌خودآگاهی،‌امنیت‌و‌انسانیت‌تمام‌خواهد‌

شد.‌ستایش‌ناپیدایی،‌دعوتی‌است‌به‌بازنگری‌در‌فهم‌

و‌حریم‌شــخصی؛‌سفری‌که‌فقط‌وقتی‌
آزادی،‌کنترل‌

در‌سایه‌آگاهی،‌مقاومت‌و‌اصلاحات‌ساختاری‌باشد،‌

می‌توان‌به‌موفقیت‌اش‌امیدوار‌بود.

 صدور پروانه نمایش 
برای شش فیلم

نی‌فیلم‌های‌ســینمایی‌با‌صــدور‌پروانه‌
شــورای‌بازبی

نمایش‌برای‌شش‌فیلم‌سینمایی‌جدید‌موافقت‌کرد.‌

در‌میان‌این‌آثار،‌نام‌»بهشــت‌تبهکاران«‌به‌کارگردانی‌

ری‌جوزانی‌به‌چشم‌می‌خورد؛‌فیلمی‌که‌
مســعود‌جعف

ت‌آن‌در‌پاییز‌‌۱۳۹۸صادر‌شــده‌بود،‌اما‌
پروانه‌ســاخ

نا‌و‌طولانی‌شــدن‌مراحل‌تولید،‌تنها‌در‌
با‌شــیوع‌کرو

ـنواره‌فجر‌‌۴۲رونمایی‌شد‌و‌تاکنون‌فرصت‌اکران‌
جشـ

افته‌بود.‌حالا‌این‌فیلم‌بالاخره‌مجوز‌نمایش‌عمومی‌
نی

گرفته‌است.‌از‌دیگر‌آثار‌حاضر‌در‌این‌فهرست،‌»جزایر‌

ت‌که‌بــه‌تهیه‌کنندگی‌حســین‌مهکام‌و‌
قناری«‌اســ

دل‌معصومیان‌ســاخته‌شده.‌همچنین‌
کارگردانی‌عا

ن‌»سونسوز«‌به‌کارگردانی‌رضا‌جمالی‌و‌
فیلم‌آذری‌زبا

کنندگی‌سلمان‌عباسی‌نیز‌موفق‌به‌دریافت‌پروانه‌
تهیه‌

نمایش‌شــده‌است.‌ســه‌فیلم‌دیگر‌شــامل؛‌»خدای‌

ه‌حسین‌دارابی‌و‌به‌‌تهیه‌کنندگی‌سازمان‌
جنگ«‌ساخت

وج،‌»دور،‌در‌میانه‌شرق«‌به‌کارگردانی‌آرش‌انیسی‌و‌
ا

انیمیشــن‌»ژولیت‌و‌شاه«‌به‌کارگردانی‌اشکان‌رهگذر‌
نیز‌مجوز‌نمایش‌گرفته‌اند.

تکذیب حضور تیلور سوئیفت 
در سرگذشت ندیمه

بازیگر‌اصلی‌سریال‌»سرگذشــت‌ندیمه«،‌شایعه‌حضور‌

تیلور‌سوئیفت‌در‌این‌مجموعه‌تلویزیونی‌را‌رد‌کرد.‌پس‌از‌

هم‌فصل‌ششم‌این‌سریال،‌گمانه‌زنی‌هایی‌
پخش‌قسمت‌ن

ای‌اجتماعی‌مطرح‌شده‌بود‌که‌تیلور‌سوئیفت،‌
در‌شبکه‌ه

وف‌و‌برنده‌جایزه‌گرمی‌به‌طور‌مخفیانه‌در‌
خواننده‌معــر

سریال‌حضور‌یافته‌است.‌این‌شایعه‌از‌جایی‌آغاز‌شد‌که‌

چهره‌یکی‌از‌شــخصیت‌های‌ناشناس‌زن‌در‌یک‌صحنه‌

دیده‌نمی‌شــد‌و‌موسیقی‌متن‌قسمت،‌نسخه‌ای‌جدید‌

از‌یکی‌از‌ترانه‌های‌سوئیفت‌بود.‌بااین‌حال‌الیزابت‌ماس،‌

سریال،‌در‌مصاحبه‌ای‌این‌شایعات‌را‌رد‌کرد.‌
بازیگر‌اصلی‌

د‌که‌گرچه‌برخی‌عوامل‌سریال‌به‌کنسرت‌
ماس‌تأکید‌کر

تورنتوی‌ســوئیفت‌رفته‌بودنــد،‌اما‌حضور‌او‌در‌ســریال‌

صرفاً‌یک‌شــایعه‌جذاب‌بوده‌است.‌»سرگذشت‌ندیمه«،‌

لویزیونی‌در‌ژانر‌تراژدی‌و‌پادآرمان‌شــهری‌
مجموعــه‌ای‌ت

است‌که‌براســاس‌رمان‌معروف‌»سرگذشت‌ندیمه«،‌اثر‌

رت‌اتوود،‌نویسنده‌کانادایی‌ساخته‌شده‌‌است.‌
مارگا
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استاد عرفان و فلسفه اسلامی

دربــاره‌انقلاب‌فرهنگی‌لازم‌اســت‌نه‌یک‌

‌که‌کتاب‌ها‌نوشته‌شود‌و‌شاید‌کسی‌
کتاب

د‌نظری‌جامع‌و‌شامل‌بدان‌ابراز‌دارد؛‌
هم‌یافت‌نشود‌که‌بتوان

ر‌آن‌حوادث‌بودنــد.‌من‌هم‌بنابراین‌
حتی‌کســانی‌که‌درگی

دگاه‌خودم‌را‌به‌عنوان‌کسی‌که‌از‌نزدیک‌درگیر‌آن‌مسائل‌
دی

مان‌انقلاب‌57،‌صحبتی‌از‌»انقلاب‌
بــود،‌بیان‌می‌کنم.‌در‌ز

ت‌کســانی‌از‌آن‌حرف‌می‌زدند.‌در‌آن‌
فرهنگی«‌نبود‌و‌به‌ندر

هنگی‌بیشتر‌اتفاق‌های‌چین‌را‌تداعی‌
فضا‌اصطلاح‌انقلاب‌فر

می‌کرد.‌این‌بدین‌معنا‌نیست‌که‌‌انقلاب‌‌57توجهی‌به‌مسائل‌

فرهنگی‌نداشت.‌اصلاً‌انقلاب‌اسلامی‌یک‌پدیده‌فرهنگی‌

بود.‌جنبه‌سیاسی‌قوی‌هم‌داشت،‌اما‌در‌عین‌حال‌حرکتی‌

د.‌نظیر‌هر‌انقلاب‌دیگری‌این‌انقلاب‌
فرهنگی‌به‌شمار‌می‌آم

هم‌از‌سال‌ها‌پیش‌مقدماتی‌و‌تمهیداتی‌داشت‌که‌طی‌شده‌

ب‌فرهنگی‌نیز‌مشــمول‌همین‌امر‌است.‌بنابراین‌
بود.‌انقلا

ـوالی‌که‌باید‌بدان‌پاسخ‌داد‌این‌اســت‌که‌سابقه‌انقلاب‌
سـ

فرهنگی‌چه‌بود؟

انقلاب فرهنگی دهه 1960

برای‌پاســخ‌به‌این‌پرســش‌می‌توان‌از‌نظر‌زمانی‌خیلی‌

ه‌‌۱۳۴۰بازمی‌گردم.‌در‌آن‌دهه‌اتفاق‌
عقب‌رفت‌اما‌من‌به‌ده

مهمی‌در‌جهان‌رخ‌می‌دهد‌به‌خصوص‌در‌آمریکا‌و‌انگلیس.‌

لاب‌فرهنگــی‌‌۱۹6۰می‌گذارند‌و‌من‌
برخــی‌اســم‌آن‌را‌انق

ور‌داشــتم.‌آن‌انقلاب‌توجهی‌بود‌به‌
در‌متن‌آن‌انقلاب‌حض

رقی‌و‌ادیان‌آسمانی.‌در‌همین‌دوران‌
معنویت،‌دین،‌ادیان‌ش

آمریکایی‌هــا‌و‌اروپایی‌ها‌از‌جنگ‌جهانــی‌دوم‌که‌مایه‌یأس‌

آمده‌بودند.‌دلیل‌نومیدی‌این‌بود‌که‌
غرب‌شــده‌بود،‌بیرون‌

آن‌خوش‌بینی‌های‌قرن‌نوزدهمی‌درباره‌نقش‌علوم‌جدید‌در‌

برقراری‌صلح‌و‌پیشرفت،‌با‌دو‌جنگ‌جهانی‌مورد‌تردید‌قرار‌

گرفتــه‌بود.‌به‌همین‌دلیل‌بعد‌از‌جنگ‌های‌جهانی،‌آرام‌آرام‌

توجهی‌به‌ادیان‌شرقی‌شــکل‌گرفت؛‌به‌خصوص‌در‌دو‌سه‌

شهر‌آمریکا‌و‌لندن،‌صحبت‌از‌ذن‌ژاپنی،‌هندوئیسم‌و‌تصوف‌

صوفیانه‌که‌خوانــدم،‌در‌همان‌دوران‌
بود.‌من‌اولیــن‌کتاب‌

در‌آمریکا‌بود.‌در‌ایران‌اصلاً‌از‌این‌صحبت‌ها‌نبود.‌
دانشجویی‌

این‌التفات‌اما‌کم‌کم‌به‌ایران‌هم‌سرایت‌کرد‌و‌کسانی‌سخن‌از‌

»سنت‌گرایی«‌و‌جوابگو‌نبودن‌فرهنگ‌غربی‌به‌میان‌آوردند.‌

دار‌این‌امر‌بود.‌عده‌ای‌می‌گفتند،‌باید‌
سیدحسین‌نصر،‌پرچم

به‌خودمان‌بازگردیم.‌در‌این‌بازگشت‌به‌خود‌البته‌توجه‌فقط‌

به‌دین‌نبود،‌برخی‌هم‌از‌بازگشــت‌به‌سنت‌های‌ایرانی‌دفاع‌

ی‌کتابی‌نوشته‌بود‌با‌نام‌»آنچه‌خود‌
می‌کردند.‌احســان‌نراق

یگان‌هم‌از‌»آسیا‌در‌برابر‌غرب«‌صحبت‌می‌کرد.‌
داشت«.‌شا

اینها‌همه‌بازتاب‌همان‌حرکتی‌اســت‌کــه‌در‌دهه‌‌۱۹6۰در‌

آمریکا‌و‌انگلستان‌رونق‌گرفت.‌در‌ادامه‌همین‌حرکت‌ها‌برخی‌

نیز‌مدعی‌شدند‌که‌منظور‌از‌بازگشت‌به‌خویش،‌بازگشت‌به‌

‌از‌آن‌اسلام‌مورد‌انتقاد‌قرار‌گرفته‌بود‌
اسلام‌است.‌البته‌پیش

فرادی‌امل‌می‌شناختند.‌در‌این‌دهه‌
و‌مسلمانان‌را‌به‌عنوان‌ا

رای‌دینداران‌و‌همینطور‌طبقه‌روحانیت‌
اما‌اعتمادبه‌نفسی‌ب

ه‌شــریعتی‌با‌وجــود‌نقدهایی‌که‌به‌
حاصل‌شــد.‌برای‌نمون

روحانیت‌داشت،‌هنگام‌نقد‌غرب‌و‌آموزش‌وپرورش‌غربی،‌از‌

های‌علمیه‌دفاع‌می‌کرد.‌در‌این‌دوره‌
بازگشت‌به‌اسلام‌و‌حوزه‌

ظیر‌آل‌احمد‌هم‌مدافع‌اسلام‌شدند.‌
حتی‌روشنفکران‌چپ‌ن

انقلاب تمیز 1357 

با‌این‌مقدمات‌و‌پس‌از‌وقوع‌انقلاب‌‌57که‌رنگ‌مذهبی‌

و‌معنوی‌به‌خود‌گرفته‌بود،‌رهبرش‌هم‌جنبه‌دینی‌و‌عرفانی‌

ن‌تفسیر‌عرفانی‌از‌سوره‌حمد‌تقریر‌
قوی‌داشت‌و‌در‌تلویزیو

د،‌بسیاری‌از‌روشنفکران‌غیرمارکسیست‌و‌غیرسیاسی‌
می‌کر

ــای‌فرهنگی،‌معنــوی‌و‌اخلاقی‌به‌
به‌دلیــل‌همین‌جنبه‌ه

ی‌می‌آوردند.‌این‌قبل‌از‌حرکاتی‌اســت‌که‌در‌سال‌
انقلاب‌رو

‌۱۳شروع‌می‌شود؛‌اعم‌از‌اعدام‌ها،‌بمب‌گذاری‌ها‌و‌شروع‌
5۸

خشونت‌ها.‌انقلاب‌‌57چیزی‌که‌اینک‌راجع‌بدان‌می‌گویند،‌

نبــود.‌در‌انقلاب‌‌57چندان‌خشــونت‌رواج‌نداشــت‌و‌چیز‌

نسبتاً‌تمیزی‌بود.‌خاطرم‌هست‌که‌با‌اسلام‌شناسی‌در‌سال‌

م‌و‌او‌امام‌خمینی‌را‌به‌»فیلسوف‌شاه«‌
‌۱۳57صبحت‌می‌کرد

رد.‌چهره‌امــام‌در‌این‌زمینه‌به‌عنوان‌
افلاطون‌تشــبیه‌می‌ک

رده‌می‌شــد.‌اینها‌اما‌قبل‌از‌شــروع‌
حکیمی‌متاله‌در‌نظر‌آو

‌انقلاب‌فرهنگی‌تا‌قبل‌از‌سال‌‌۱۳5۸
خشونت‌ها‌بود.‌بنابراین

دیگری‌بود.‌بعد‌از‌۱۳5۸،‌اما‌سیاســت‌خشــونت‌بار‌و‌
چیز‌

برداشتی‌خاص‌و‌ظاهربینانه‌از‌‌اسلام‌بر‌فرهنگ‌غلبه‌کرد.‌

ی‌کنند‌که‌چرا‌نســل‌های‌گذشــته‌
اینک‌برخی‌انتقاد‌م

ــن‌هم‌گاهی‌وقتی‌ســخنرانی‌های‌
انقــلاب‌کردند؟‌خود‌م

آن‌زمان‌را‌می‌شنوم،‌تعجب‌می‌کنم‌که‌چرا‌ما‌پس‌از‌شنیدن‌

ی‌فکر‌می‌کردیم‌که‌امروز‌نمی‌کنیم.‌
آن‌حرف‌هــا،‌جور‌دیگر

شــد،‌آن‌چیزی‌نبود‌که‌آن‌موقع‌داشــت‌اتفاق‌
آن‌‌جوری‌که‌

دیگری‌بود.‌وقتی‌می‌گفتیم‌دل‌مان‌
می‌افتاد.‌حال‌ما‌جــور‌

لامی‌شود،‌اسلام‌خشنی‌مدنظرمان‌
می‌خواهد‌همه‌چیز‌اس

دینی‌رحمانی‌که‌می‌تواند‌مشکلات‌
نبود.‌به‌اسلام‌به‌عنوان‌

نونی‌را‌حل‌کند،‌نگاه‌می‌شد.‌هم‌در‌
جهان‌خشــونت‌آمیز‌ک

ر‌ایران،‌مردم‌به‌دین‌پناه‌آورده‌بودند.‌
جهان‌و‌هم‌د

اسلام مکی، اسلام مدنی

درباره‌این‌دو‌برداشــت‌از‌اســلام‌امــا‌باید‌گفت‌برخی‌دو‌

قائل‌می‌شوند‌)پیامبر‌در‌مکه‌و‌پیامبر‌
مرحله‌برای‌صدر‌اسلام‌

سلام‌در‌اصل‌آن‌چیزی‌بود‌که‌در‌مکه‌
در‌مدینه(‌و‌می‌گویند،‌ا

رخ‌داد‌و‌در‌آن‌خبــری‌از‌جنگ‌و‌خشــونت‌نبود.‌از‌این‌نظر‌

نظور‌از‌»جهاد«‌نیز،‌»جهاد‌اکبر«‌است‌یا‌همان‌مجاهده‌با‌
م

باطن‌و‌خودسازی.‌در‌مدینه‌اما‌جنبه‌
نفس،‌توجه‌به‌خداوند،‌

ی‌شود‌و‌این‌دین‌وارد‌صحنه‌دیگری‌
سیاسی‌اسلام‌آشکار‌م

می‌شــود.‌طبق‌این‌دو‌برداشــت‌اسلامی‌هســت‌که‌جنبه‌

ی‌دارد‌و‌برای‌تقرب‌انسان‌به‌خداوند‌
اخلاقی،‌باطنی،‌معنو

آمده‌اســت.‌اســلامی‌دیگر‌نیز‌هســت‌که‌قرار‌است‌قدرت‌

گیرد،‌جامعه‌را‌اصلاح‌کند‌و‌به‌جای‌
و‌سیاست‌را‌در‌دســت‌ب

جنــگ‌درونی‌با‌کفر‌و‌بــدی‌درون،‌به‌جنگ‌بیرونی‌یا‌همان‌
»جهاد‌اصغر«‌دست‌بزند.‌

در‌قرن‌بیستم‌برخی‌چون‌سیدقطب‌مدعی‌شدند،‌اسلام‌

همان‌برداشت‌دوم‌یا‌اسلام‌مدنی‌است،‌بنابراین‌باید‌با‌غرب‌و‌

گر‌چون‌محمود‌طه‌در‌سودان‌معتقد‌
کفار‌جنگید.‌عده‌ای‌دی

،‌اسلام‌آمده‌تا‌هرکسی‌با‌اهریمن‌درونش‌بجنگد،‌خود‌
بودند

را‌اصلاح‌کند‌و‌از‌درون‌به‌خدا‌نزدیک‌شــود.‌آن‌اســلامی‌که‌

‌۱۳5موردتوجه‌قرار‌گرفته‌بود،‌همان‌
در‌دهه‌های‌‌۱۳۴۰و‌۰

د‌که‌در‌آن‌هرکسی‌مسئول‌اعمال‌خودش‌است‌
اسلام‌مکی‌بو

درونی‌بزند.‌من‌آن‌حرف‌امام‌خمینی‌
و‌باید‌دست‌به‌مجاهده‌

ط‌آب‌و‌برق‌مجانی‌برای‌شــما‌فراهم‌
را‌کــه‌می‌گفت،‌ما‌فقــ

‌بلکه‌می‌خواهیم‌شما‌را‌به‌مقام‌معنویت‌برسانیم،‌
نمی‌کنیم،

یار‌مهمی‌می‌دانم‌و‌انقلاب‌از‌این‌جنس‌بود.‌گفته‌
حرف‌بس

می‌شــد‌که‌ما‌دنبال‌آن‌معنویت‌هســتیم‌اما‌بعد‌جنبه‌های‌

ظاهری‌بر‌ابعاد‌باطنی‌غلبه‌پیدا‌کرد.‌

لاب‌فرهنگی،‌به‌من‌خبر‌دادنــد‌که‌پس‌از‌
در‌ســتاد‌انقــ

تسلط‌مجاهدین‌خلق‌بر‌مدیریت‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد،‌

‌آشتیانی‌را‌قطع‌کرده‌اند.‌استاد‌من‌
حقوق‌سیدجلال‌الدین

کل‌را‌با‌صدور‌حکمی‌رفع‌کنم.‌روزی‌
بود‌و‌تلاش‌کردم‌مشــ

ضای‌ستاد‌انقلاب‌فرهنگی،‌مرا‌نکوهش‌کرد‌که‌چرا‌
یکی‌از‌اع

؟‌گفتم،‌ایشان‌استاد‌فلسفه‌و‌عرفان‌است.‌
چنین‌کاری‌کردی

گفت،‌آخر‌آن‌فلســفه‌و‌عرفانش‌که‌به‌درد‌جایی‌نمی‌خورد.‌

ب‌فرهنگــی‌بود‌و‌بیشــتر‌اعضای‌آن‌
این‌وضع‌ســتاد‌انقلا

اهل‌سیاست‌بودند‌تا‌فرهنگ.‌آن‌مسائل‌فرهنگی‌هم‌که‌به‌

کردن‌مارکسیسم‌و‌مبارزه‌با‌گروه‌های‌
ذهن‌شان‌می‌رسید،‌رد‌

د.‌مسائل‌اصیل‌و‌معنوی‌فرهنگی‌که‌
چپ‌در‌دانشــگاه‌ها‌بو

ب‌مدنظر‌بود،‌در‌نگاه‌شان‌وجود‌نداشت.‌قدرت‌هم‌
در‌انقلا

لبته‌شاید‌هم‌ما‌زیادی‌آرمانگرا‌بودیم.
دست‌این‌افراد‌بود.‌ا

کار ایران تمام نشده است �
مقصود فراستخواه

استاد جامعه شناسی

من‌می‌خواهم‌امروز‌به‌این‌پرســش‌پاسخ‌

‌که‌چرا‌انقلاب‌شــد‌و‌چرا‌به‌انقلاب‌
بدهم

‌که‌ابعاد‌آن‌تا‌امروز‌دامن‌گستر‌شده‌است‌
فرهنگی‌ای‌انجامید

خواهد‌به‌کجا‌ببرد؟‌به‌عبارتی‌دیگر،‌
و‌نمی‌دانیم‌کشور‌را‌می‌

د‌قرار‌ما‌اداره‌عرفی‌و‌معقول‌کشور‌است‌یا‌انقلاب‌
باید‌پرسی

ی‌دامن‌گستر‌مسلکی؟‌کار‌دانشمند،‌
دائمی‌و‌کشــاکش‌ها

نکه‌چه‌می‌خواستیم‌و‌چه‌شد،‌نیست.‌
حسرت‌خوردن‌بر‌ای

شــه‌یابی‌کنــد،‌بنابراین‌با‌پنج‌مفهوم‌
محقق‌باید‌تحلیل‌و‌ری

ی،‌دیستوپیا‌و‌هتروتوپیا‌پاسخی‌به‌این‌
توپیا،‌یوتوپیا،‌ایدئولوژ

ن‌در‌طرح‌این‌مفاهیم‌نگاهی‌به‌آثار‌
پرسش‌ها‌خواهم‌داد.‌م

ل‌مانهایم،‌میشل‌فوکو،‌هیوبرت‌دریفوس‌و‌
ارنست‌بلوخ،‌کار

یز‌دارم.‌توپیا،‌یعنی‌امر‌واقعی‌یا‌وضعیت‌موجود.‌
پــل‌رابینو‌ن

.‌ایدئولوژی،‌این‌آرمانشهر‌را‌به‌امری‌
یوتوپیا،‌آرمانشهر‌است

می‌کند.‌دیســتوپیا،‌ویرانشــهری‌است‌که‌از‌
مســلکی‌بدل‌

دئولوژی‌حاصل‌می‌شود.‌بعد‌از‌اینها‌
روند‌تبدیل‌یوتوپیا‌به‌ای

هتروتوپیا‌یا‌دگر‌فضاها‌یا‌دگر‌اوضاع‌است‌که‌شکل‌می‌گیرد.‌

مدرنیزاسیون دولتی زخمی

‌توپیای‌ایران،‌مدرنیزاســیون‌دولتی‌
قبل‌از‌انقــلاب‌57،

ی‌و‌جریحه‌دار‌بود.‌این‌مدرنیزاســیون‌
بــود‌و‌این‌توپیا‌زخمــ

تی‌البته‌قرین‌رشد‌بود؛‌رشدی‌که‌اینک‌حتی‌نمی‌توان‌
دول

تصور‌کرد.‌در‌آن‌نوســازی‌و‌پیشــرفت‌بود‌امــا‌ایرادهایی‌نیز‌

داشــت‌و‌به‌همین‌دلیل‌شکســت‌خورد‌و‌از‌دل‌آن‌انقلاب‌و‌

ت‌گرا‌برآمد.آن‌نوسازی،‌یکم،‌بسیار‌
ایدئولوژی‌های‌خشــون

ر‌بود‌و‌کمتر‌به‌شهر،‌محله‌و‌اجتماعات‌
بوروکراتیک‌و‌دولت‌سالا

کی‌به‌درآمدهای‌نفتی‌بود‌و‌با‌آن‌بالا‌
جاری‌می‌شد.‌دوم،‌مت

و‌پایین‌می‌شد.‌سوم،‌نمی‌توانست‌توافق‌نخبگانی‌بالنسبه‌

ان‌به‌وجــود‌آورد.‌چهارم،‌فســاد‌هم‌
رضایت‌بخشــی‌در‌ایــر

رد.‌پنجــم‌و‌از‌همه‌مهمتر‌اینکه،‌این‌
به‌تدریــج‌در‌آن‌رخنه‌ک

ایج‌آن‌به‌طور‌متوازن‌میان‌شــهرها،‌
نوســازی‌نابرابر‌بود‌و‌نت

روستاها‌و‌گروه‌های‌مختلف‌اجتماعی‌توزیع‌نمی‌شد.‌ضریب‌

جینی‌به‌آستانه‌‌5۰درصد‌رسیده‌بود.

ائل‌پنج‌گانه،‌در‌برابر‌توپیای‌نوسازی‌
به‌دلیل‌همین‌مســ

یان‌آمد.‌یوتوپیا‌به‌دنبال‌فرصتی‌اســت‌تا‌
دولتی،‌یوتوپیا‌به‌م

وپیا،‌خود‌را‌در‌برابر‌آن،‌مدینه‌فاضله‌
با‌رخ‌نمودن‌مشکلات‌ت

تعریف‌کند.‌بومی‌گرایی‌نراقی،‌ســنت‌گرایی‌حســین‌نصر،‌

‌یا‌ناسیونالیســم‌جبهــه‌ملی،‌همه‌
اســلام‌گرایی‌روحانیون

‌آن‌توپیا‌بود.‌شدت‌همه‌این‌فرآیندها‌
پاسخ‌هایی‌یوتوپیایی‌به

رمانشهرهای‌خیالین،‌ایرانی‌به‌تصویر‌
به‌گونه‌ای‌بود‌که‌در‌این‌آ

می‌شد،‌تهی‌از‌فســاد‌و‌آکنده‌از‌عدالت،‌معنویت،‌
کشــیده‌

ت.‌قابل‌انتظار‌بــود،‌اما‌این‌آرمان‌در‌
آزادی،‌اســتقلال‌و‌هوی

می‌مانــد‌و‌از‌دل‌آن‌ایدئولوژی‌هایی‌
ســطح‌یوتوپیک‌خود‌ن

بیرون‌می‌آید.‌کار‌جامعه‌شــناس‌معرفت،‌اینجا‌این‌است‌که‌

توضیح‌بدهد،‌چگونه‌از‌دل‌یــک‌یوتوپیا‌ایدئولوژی‌هایی‌به‌

ین‌به‌امری‌مسلکی‌تبدیل‌می‌شود.‌
وجود‌می‌آید‌و‌امر‌خیال

ی،‌قصد‌دارد‌محرک‌عمل‌شود‌و‌دوست‌و‌دشمن‌
امر‌مســلک

طل‌را‌تعیین‌می‌کند‌و‌علاوه‌بر‌تهییج،‌
تعریف‌می‌کند.‌حق‌و‌با

زد.‌امر‌مسلکی،‌دعوی‌انسجام‌دارد‌و‌
به‌بســیج‌مردم‌می‌پردا

ت.‌دنیا‌را‌هم‌اگر‌برهم‌بریزد،‌باز‌بنا‌به‌
حساس‌به‌شواهد‌نیس

‌می‌گوید‌بشورید،‌برآیید،‌به‌هم‌ریزید‌و‌
خصلت‌ایدئولوژیک‌اش
دنیای‌بهتری‌بسازید.

لحظه امکانی انقلاب

به‌این‌ترتیب‌در‌آن‌وضعیــت‌و‌به‌قول‌فوکو‌در‌آن‌»‌لحظه‌

امکانی«‌که‌در‌انقلاب‌شکل‌گرفت،‌دو‌سو‌پدیدار‌شد.‌یک‌سو،‌

دیگر،‌درگیر‌ایدئولوژی.‌دو‌ایدئولوژی‌
به‌سمت‌آرمان‌و‌سوی‌

ایدئولوژی‌دینی‌امثال‌شریعتی‌بود‌و‌
مهم‌این‌دوران‌هم‌یکی‌

دیگری‌ایدئولوژی‌حکومت‌اسلامی‌و‌ولایت‌فقیه.‌مانهایم‌در‌

رح‌می‌دهد‌که‌باید‌بررسی‌کنیم‌این‌
»ایدئولوژی‌و‌یوتوپیا«‌ش

چگونه‌می‌توانند‌گمراه‌کننده‌باشند‌
اشکال‌مختلف‌معرفت‌

ی‌غلط‌انداز‌می‌شود؟‌همچنین‌باید‌
یا‌چطور‌معرفتی‌یا‌آرمان

که‌ایدئولوژی‌با‌ما‌چه‌می‌کند‌به‌خصوص‌وقتی‌دولتی‌
پرسید‌

متولی‌آن‌باشد؟‌

بندی‌شریعتی‌عمدتاً‌جامعه‌ایران‌را‌
آن‌ایدئولوژی‌با‌صورت

مین‌دلیل‌شریعتی‌به‌»معلم‌انقلاب«‌
تا‌انقلاب‌پیش‌آورد.‌به‌ه

ـد.‌این‌ایدئولوژی‌به‌روحانیون‌هم‌کمک‌کرد‌اما‌
تعبیر‌می‌شـ

بعــد‌از‌پیروزی‌انقلاب،‌صف‌بندی‌های‌بــه‌وجود‌آمده‌که‌در‌

ن‌کتاب‌نیز‌بدان‌ورود‌می‌شود،‌حکومت‌شیعی‌فقیهان‌را‌در‌
ای

موضع‌برتر‌قرار‌داد.‌بدین‌ترتیب‌این‌ایدئولوژی‌کنترل‌جامعه‌را‌

در‌دست‌گرفت‌و‌از‌دل‌کژتابی‌های‌ایدئولوژیک،‌دیستوپیایی‌

‌ـتخریب‌ پدید‌آمد‌که‌من‌آن‌را‌با‌هفت‌مثال‌یادآور‌می‌شوم:‌۱

سیطره‌دیدگاه‌های‌انجمن‌حجیته‌ای‌
نظام‌آموزش‌و‌مدارس‌با‌

ک‌که‌در‌این‌کتاب‌شمه‌ای‌از‌آن‌بیان‌
‌ـتخریب‌نظام‌آکادمی ۲

د‌دیپلماسی‌با‌تسخیر‌سفارت‌آمریکا‌
‌ـتخریب‌نها شده‌است‌۳

‌ـتخریب‌نهاد‌اقتصاد‌با‌مصادره‌ها،‌ســلب‌مالکیت‌ها‌و‌ و...‌۴

دولت‌سالاری.‌به‌طور‌مشخص‌بنگرید‌به‌زوال‌کسب‌وکارهای‌

‌)Family‌Business(‌که‌‌7۰درصد‌‌GDPجهانی‌را‌
خانگــی

‌ـتخریب‌ کند‌اما‌در‌ایران‌لطمه‌جدی‌خورده‌است‌5
تولید‌می‌

‌ـتخریب‌سیاست‌ورزی‌ بوروکراسی‌با‌دوگانه‌تعهد‌و‌تخصص‌6

‌ـتخریب‌فرهنگ‌عمومی‌به‌معنای‌کنترل‌ در‌عرصه‌عمومی‌7

دولتی‌سبک‌زندگی،‌اندیشه‌و‌فرهنگ.
ایران ناتمام 

ل‌آخر‌اینکه‌آیا‌کار‌ایران‌تمام‌شده‌است؟‌
بااین‌همه‌ســوا

‌تمام‌نشــده‌چون‌مفهــوم‌هتروتوپیا‌
به‌گمانــم‌نــه.‌کار‌ایران

ت.‌هتروتوپیا‌یعنی‌دگرفضاها‌و‌دگرباره‌
همچنان‌در‌جریان‌اس

ــی‌که‌فضاهای‌رســمی‌را‌به‌تعلیق‌
دیدن‌هــا؛‌آن‌جریان‌های

ه‌طور‌ویژه‌درباره‌هتروتوپیا‌کار‌کرده‌است.‌او‌
می‌اندازند.‌فوکو‌ب

‌57به‌ایران‌آمد‌و‌ضمن‌توضیح‌»معنویت‌
دوبار‌پیش‌از‌انقلاب‌

روتوپیا‌را‌هم‌دید.‌جامعه‌ایران‌حافظه‌
سیاسی«‌در‌انقلاب،‌هت

فرهنگی،‌پویایی‌ها‌و‌ظرفیت‌های‌انسانی،‌تمدنی،‌خیالین‌و‌

معنوی‌دارد.‌در‌ایران‌همچنان‌تب‌وتاب‌معرفت‌و‌ارزش‌های‌

عمیق‌فکری‌موجود‌است‌و‌این‌دگرمواضع‌و‌دگروضعیت‌ها‌

چنان‌سربرمی‌آورند.‌به‌تعبیر‌مولانا‌بعد‌
از‌دل‌این‌دیستوپیا‌هم

وءالقضا،‌حسن‌القضا‌هم‌خواهیم‌داشت.‌بنابراین‌آن‌ژانر‌
از‌س

»بدون‌دخترم‌هرگز«‌که‌فیلمی‌اســت‌که‌تصویر‌ســیاهی‌از‌

ایران‌نشــان‌می‌دهد،‌درکی‌ناقص‌از‌کلیت‌جامعه‌ایران‌دارد‌

و‌باید‌پذیرفت‌که‌نگرش‌های‌حول‌محورهای‌عقب‌ماندگی،‌

،‌‌نمی‌توانند‌سویه‌های‌پنهان‌زندگی‌
شرق‌شناسی‌و‌سیاسی

جامعه‌ایران‌را‌ببینند.‌درنهایت‌باید‌بگویم‌تاریخ‌مدرنیته‌تمام‌

شــده‌است.‌این‌بدان‌معنا‌نیســت‌که‌خراب‌شده‌است؛‌نه.‌

طح‌جهانی‌تمام‌کرده‌اند.‌تاریخ‌ایران‌
آنها‌کاری‌را‌آن‌هم‌در‌س

اما‌ناتمام‌اســت.‌ایران‌طرحی‌ناتمام‌است‌و‌پایانش‌نیز‌لزوماً‌
دیستوپیا‌نیست.‌

� 
مخالفت با سیاست مکانیزاسیون پهلوی

 عطا حشمتی

دکتری تاریخ فلسفه و علم دانشگاه تورنتو

مــن‌بخش‌هایی‌از‌این‌کتــاب‌را‌این‌گونه‌

دم‌که‌همه‌انقلاب‌فرهنگی‌مخرب‌
فهمی

یز‌در‌دل‌این‌دیستوپیا‌وجود‌داشته‌
نبود‌و‌ســاختن‌هایی‌ن

اســت.‌این‌را‌من‌در‌نمونــه‌ای‌که‌تحت‌عنــوان‌ایدئولوژی‌

ا‌یا‌واحدهای‌تولیدی‌مطرح‌می‌کنم،‌
کوچک‌سازی‌ماشین‌ه

توضیح‌می‌دهم.‌قبــل‌از‌آن‌باید‌گفت‌که‌روایت‌های‌غالب‌

ز‌دید‌روزنامه‌نگاران‌مطرح‌شــده‌است‌
از‌انقلاب‌فرهنگی‌ا

در‌ســالگرد‌انقــلاب‌فرهنگی‌برخی‌
و‌هنوز‌دیده‌می‌شــود‌

منتشر‌می‌کنند‌که‌بیشتر‌از‌اسناد‌بر‌
نشریات‌ویژه‌نامه‌هایی‌

خاطرات‌تکیه‌دارند.‌مزیت‌این‌کتاب‌این‌اســت‌که‌مروری‌

م‌هــای‌موجود‌در‌انقــلاب‌فرهنگی‌
روشــمند‌و‌دقیــق‌بر‌ت

ی‌و‌اندیشه‌ای‌از‌انقلاب‌فرهنگی‌نیز‌
اســت.‌تاریخ‌های‌فکر

مونه‌محمــد‌توکلی‌طرقی‌درباره‌ترکیب‌
وجــود‌دارد.‌برای‌ن

مهندســی‌در‌اندیشــه‌بنیان‌گذاران‌
نگرش‌هــای‌فقهــی‌و‌

اصطلاحی‌ســاخته‌به‌نــام‌»انقلاب‌
انقلاب‌ســخن‌گفته‌و‌

فکر‌می‌کنم‌همچنان‌می‌توان‌تاریخ‌
مجتهندسانه«.‌من‌اما‌

دیگری‌مبتنی‌بر‌»فرهنگ‌مــادی«‌)MaterialCulture(‌و‌

»تاریخ‌مادی«‌)Material‌History(‌نیز‌از‌این‌امر‌داشــت.‌

تدویــن‌چنین‌تاریخــی‌البته‌با‌چالش‌هایی‌مواجه‌اســت.‌

یوی‌از‌اسناد‌انقلاب‌فرهنگی‌در‌دست‌
یکی‌اینکه‌هیچ‌آرش

یع‌نگاری‌دقیقی‌از‌رویدادها‌هم‌تا‌پیش‌‌از‌این‌
نیســت.‌وقا

به‌منابع‌شفاهی‌و‌سوگیری‌موجود‌
کتاب‌در‌دست‌نبود.‌غل

در‌آنها‌نیز‌مسئله‌دیگری‌است.‌درنهایت‌پیداکردن‌افرادی‌

ه‌در‌آن‌وقایع‌حضور‌داشتند‌و‌راضی‌
چون‌دکتر‌پورجوادی‌ک

سخن‌گفتن‌طفره‌نروند‌یا‌از‌در‌انکار‌
به‌صحبت‌بشــوند‌و‌از‌

وارد‌نشوند،‌بسیار‌دشوار‌است.‌‌

سه‌زمینه‌جهانی،‌ملی‌و‌نهادی‌قابل‌
در‌انقلاب‌فرهنگی‌

ی،‌دعوا‌میان‌گروه‌های‌سیاسی‌بود‌
طرح‌است.‌در‌سطح‌مل

و‌مجاهدیــن‌خلق‌با‌حزب‌جمهوری‌
)از‌درگیــری‌بنی‌صدر‌

اســلامی‌تا‌‌درگیری‌نهضــت‌آزادی‌با‌حزب‌تــوده‌و...(.‌در‌

دانشگاه،‌گروه‌هایی‌چون‌»سازمان‌
سطح‌نهادی‌و‌در‌نهاد‌

ـران«‌به‌عنــوان‌نهاد‌ملی‌اســتادان‌
ملــی‌دانشــگاهیان‌ایـ

و‌لایحه‌»استقلال‌دانشگاه«‌را‌تهیه‌
دانشگاه‌شــکل‌گرفت‌

لامی«‌اما‌پاسخی‌به‌این‌لایحه‌داد‌و‌
کرد.‌»انجمن‌های‌اســ

رای‌پدیدآمدن‌درگیری‌های‌صنفی‌
این‌خود‌زمینه‌ای‌شد‌ب

‌با‌اساتید‌دیگر.‌در‌سطح‌جهانی‌اما‌
ـ‌سیاسی‌برخی‌اساتید

رهنگی‌با‌حمله‌شوروی‌به‌افغانستان‌
باید‌همزمانی‌انقلاب‌ف

و‌درکل‌پدیدآمدن‌نگرانی‌نســبت‌به‌قبضه‌انقلاب‌به‌دست‌

.‌امام‌خمینی‌بارها‌مجاهدینی‌را‌که‌
چپ‌ها‌را‌در‌نظر‌داشت

وروی‌ایستادگی‌می‌کردند،‌تحسین‌
در‌افغانستان‌علیه‌شــ

گرانی‌خود‌را‌از‌نفوذ‌شوروی‌در‌ایران‌
می‌کرد‌و‌در‌عین‌حال‌ن

ابراز‌می‌داشت.‌

‌انقــلاب‌فرهنگــی‌وظایفــی‌چون‌
بــا‌تشــکیل‌ســتاد

گاه،‌اسلامی‌ســازی‌دانشگاه‌و‌هدایت‌علم‌
پاکسازی‌دانش

ائل‌جامعه،‌برعهده‌آن‌گذاشته‌شد.‌
به‌ســمت‌هدایت‌مســ

درباره‌پاکســازی‌ها‌بیشتر‌صحبت‌شده‌اما‌به‌اینکه‌چگونه‌

ید‌و‌جایگزینی‌‌ایجــاد‌کنند،‌کمتر‌
می‌خواســتند‌علم‌جد

اد‌انقلاب‌فرهنگی‌گروه‌ها،‌کمیته‌ها‌
توجه‌شده‌است.‌در‌ست

چهارشــنبه یکم خردادماه 1404، خانه اندیشمندان علوم انســانی میزبان نشستی بود در 

نقد و بررسی کتاب »انقلاب سوم؛ واکاوی رویداد انقلاب فرهنگی دانشگاه ها براساس گزارش 

 ـبهمن ماه 1۳۶۳(«، نوشته مریم پیمان و سیدعبدالامیر  روزنامه اطلاعات )بهمن ماه 1۳57 

نبوی. این کتاب که حاصل مطالعه بیش از ۳1 هزار صفحه از روزنامه اطلاعات است، مضامین 

مرتبط با انقلاب فرهنگی نظیر تیرباران، اعدام، زدوخورد، اخراج، تعطیلی، دادگاه، بازگشایی 

و... را موردتوجه قرار داده و نویسندگان آن، این مضامین را درنهایت در هفت مضمون خلاصه 

کرده اند که عبارتند از: تبلور تغییر سیاسی، تبلور تغییر فرهنگی، پاکسازی، انقلاب همه جانبه، 

مشکل در سیستم دانشــگاهی، ورود عناصر بیرونی به دانشــگاه و مدیریت جدید سیستم 

دانشگاهی. در این نشست نصرالله پورجوادی از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی و استاد فلسفه 

و عرفان اســلامی، مقصود فراستخواه جامعه شــناس و اســتاد برنامه ریزی توسعه آموزش 

عالی، عباس کاظمی جامعه شناس و دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و عطا 

حشمتی پژوهشگر تاریخ فلسفه و علم سخن گفتند. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

و‌شــوراهای‌بســیار‌زیادی‌فعالیت‌می‌کردند.‌دانشگاه‌هم‌

انه‌‌ســتاد‌انقلاب‌فرهنگــی،‌جهاد‌
تحــت‌حاکمیت‌ســه‌گ

دانشــگاهی‌و‌وزارت‌فرهنــگ‌و‌آموزش‌عالی‌قرار‌داشــت.‌

وزیر‌وقت‌فرهنگ‌و‌آموزش‌عالی،‌محمدعلی‌نجفی‌به‌کلی‌

های‌انقلابی‌و‌ستاد‌انقلاب‌فرهنگی‌
مخالف‌‌همه‌این‌بحث‌

بود‌و‌از‌تعطیلی‌آنها‌حمایت‌می‌کرد.‌پروژه‌اسلامی‌ســازی‌

بدین‌ترتیب‌در‌دســت‌انداز‌بود.‌نگارش‌کتب‌درســی‌کُند‌

نشــگاهی‌از‌مماشات‌ستاد‌و‌وزارت‌
پیش‌می‌رفت.‌جهاد‌دا

مومی‌برای‌بازگشایی‌دانشگاه‌ها‌هم‌
شاکی‌بود.‌خواست‌ع

وجود‌داشت.‌

ن‌برای‌نشان‌دادن‌شمه‌ای‌از‌نگاه‌ها‌
در‌چنین‌وضعیتی‌م

جایگزین‌شــما‌را‌ارجــاع‌می‌دهم‌به‌
بــه‌تولید‌علم‌جدید‌و‌

هشتی‌که‌در‌آن‌از‌اختراع‌دستگاهی‌
مصاحبه‌ای‌از‌آیت‌الله‌ب

ستی«‌تجلیل‌می‌کند‌و‌می‌گوید،‌با‌
به‌نام‌»ماشــین‌دروگر‌د

تغییراتی‌که‌داده‌شده،‌یک‌ماشین‌دروی‌کوچک‌به‌وجود‌

اشین‌های‌بزرگ‌و‌سرمایه‌های‌بزرگ‌
آمده‌که‌در‌آن،‌سلطه‌م

دیده‌نمی‌شــود‌و‌بدین‌ترتیب‌مشکل‌آب‌هم‌تاحدی‌مرتفع‌

را‌با‌چنین‌دســتگاهی‌میزان‌برداشت‌با‌میزان‌
می‌شود؛‌زی

شود.‌جای‌دیگری‌در‌این‌مصاحبه،‌
آب‌موجود‌متناسب‌می‌

آیت‌الله‌بهشتی‌می‌گوید‌سیاست‌کشاورزی‌ما‌باید‌به‌گونه‌ای‌

تفاده‌هرچه‌بیشتر‌از‌نیروی‌انسانی‌
منظم‌شود‌که‌بر‌پایه‌اس

باشد.‌از‌این‌منظر‌می‌توان‌صحبت‌های‌بهشتی‌را‌مخالفت‌

به‌زعم‌او‌ایدئولوژیک‌و‌اســلامی‌با‌سیاســت‌مکانیزاسیون‌

پهلوی‌دانست‌زیرا‌او‌به‌صراحت‌می‌گوید:‌»در‌یک‌جامعه،‌

رای‌نیروی‌کار‌تولیدی‌انسان،‌هرگز‌
جانشین‌کردن‌ماشین‌ب

نباید‌به‌قیمت‌بیکارشدن‌انسان‌ها‌تمام‌شود.«‌

از اعتراف نترسیم �
 عباس کاظمی

جامعه شناس

کتــاب‌جزئیــات‌جالبــی‌را‌بازتاب‌
ایــن‌

هــد؛‌لایه‌هایــی‌کــه‌نویســندگان‌
می‌د

کتاب‌ضرورتــاً‌از‌آنها‌حرف‌نزده‌اند‌اما‌نقل‌قول‌هایی‌که‌از‌

ات«‌در‌کتاب‌آمده،‌می‌شــود‌برای‌
قطعات‌روزنامه‌»اطلاع

فرضیه‌های‌پژوهشــی‌باشد.‌از‌این‌
پژوهشــگران‌سرمنشأ‌

خوبــی‌را‌به‌خوانندگان‌می‌دهد.‌در‌
منظر‌کتاب‌ایده‌های‌

م‌را‌عصبانی‌می‌کند‌وقتی‌می‌بیند،‌
کنار‌این،‌این‌کتاب‌آد

‌بوده‌و‌بعــد‌چــه‌زدوخوردهایی‌در‌
چــه‌رویاهایی‌در‌ســر

دانشگاه‌شکل‌گرفته‌است.

ب‌»انقلاب‌ســوم«،‌بایــد‌دو‌مولفه‌را‌
هنگام‌خواندن‌کتا

نکه‌کتاب‌بازنمایی‌انقلاب‌فرهنگی‌
مدنظر‌داشــت.‌اول‌ای

در‌روزنامــه‌اطلاعات‌اســت؛‌یعنــی‌فقط‌به‌یــک‌روزنامه‌و‌

ه‌رســمی‌کشــور‌مراجعه‌شــده‌اســت.‌این‌با‌
آن‌هم‌روزنام

آدم‌ها،‌کنشگران‌و‌تجربه‌زیسته‌آنها‌
بازنمایی‌هایی‌که‌سراغ‌

‌و‌مســائل‌آنهــا‌را‌بازتاب‌می‌دهند،‌
می‌روند‌و‌دردها،‌رنج‌ها

ســائلی‌اعم‌از‌اخــراج،‌مهاجرت‌و...‌
تفــاوت‌دارد.‌چنین‌م

می‌شود.‌البته‌پژوهشگران،‌روزنامه‌
در‌این‌کتاب‌منعکس‌ن

ســی‌کرده‌اند‌و‌جزئیــات‌ماجرا‌را‌از‌
اطلاعات‌را‌به‌دقت‌برر

‌اما‌به‌هر‌روی‌این‌دریچه‌فیلترشده‌
آن‌اســتخراج‌کرده‌اند،

که‌روزنامه‌اطلاعات‌به‌ما‌بخشیده،‌نه‌
است‌و‌دریچه‌ای‌است‌

،‌استفاده‌از‌»تحلیل‌مضمون«‌برای‌
جامعه.‌نکته‌دوم‌اینکه

دسته‌بندی‌خوب‌است‌اما‌اولاً،‌تحلیل‌مضمون‌روش‌تحقیق‌

ش‌تجزیه‌و‌تحلیل‌داده‌های‌کیفی‌است‌و‌
نیســت،‌بلکه‌رو

ثانیاً،‌روش‌بی‌هویتی‌است‌و‌رهیافت‌نظری‌ندارد.‌

‌از‌انقلاب‌فرهنگی‌می‌شــود،‌تصور‌
اغلب‌وقتی‌صحبت

ت‌که‌این‌پروژه‌از‌بالا‌نشــأت‌گرفته‌است‌اما‌این‌
بر‌این‌اســ

ی‌دهد‌که‌چطور‌در‌پایین‌و‌در‌خواست‌های‌
کتاب‌نشــان‌م

نشــگاه‌این‌تقاضا‌وجود‌داشــته‌که‌
جامعــه‌و‌بخشــی‌از‌دا

،‌اساتید‌اخراج‌شوند‌و‌کتاب‌ها‌تغییر‌
دانشگاه‌ها‌بسته‌شوند

‌دانشــگاه‌در‌انقلاب‌پیشگام‌بود‌اما‌
پیدا‌کنند.‌جالب‌اینکه

ی‌بلعد‌و‌انقلاب‌فرهنگی‌دریچه‌ای‌
انقلاب،‌دانشگاه‌ها‌را‌م

بوده‌برای‌بلعیدن‌دانشــگاه‌به‌دســت‌انقلاب.‌در‌کتاب‌از‌

ده‌که‌می‌گوید،‌این‌دانشــگاه‌اصلًا‌
بنی‌صــدر‌نقل‌قولی‌آم

انقلابی‌نیســت‌و‌از‌مــردم‌و‌جامعه‌عقب‌اســت.‌پس‌باید‌

ه‌کنیم‌تا‌انقلابی‌شــود.‌سوال‌اینکه‌
دانشــگاه‌را‌به‌کل‌وارون

بود‌که‌پروژه‌انقلاب‌را‌جلو‌برد؟‌مگر‌
مگر‌همین‌دانشــگاه‌ن

ساتید‌و‌دانشجویان،‌قهرمان‌نبودند؟‌
قبل‌از‌انقلاب،‌همین‌ا

ـای‌پورجــوادی‌ایــن‌نکتــه‌بود‌که‌
در‌صحبت‌هــای‌آقـ

«‌بشــود،‌اما‌»آن«‌شــد.‌این‌از‌نظر‌
ما‌می‌خواســتیم‌»این

دانــش‌جامعه‌شناســی‌بســیار‌اهمیــت‌دارد‌و‌می‌گوید،‌

د‌ماشــینی‌را‌روشــن‌کنید‌امــا‌حرکت‌آن‌
شــما‌می‌توانیــ

ماشــین‌دیگر‌با‌شما‌نیست.‌من‌البته‌با‌صحبت‌های‌آقای‌

های‌خوبی‌داشــتیم‌اما‌متاســفانه‌
پورجــوادی‌که‌مــا‌رویا

د،‌اصلاً‌راضی‌نمی‌شوم.‌این‌از‌نظر‌
اتفاق‌های‌دیگری‌افتا

ســلی‌که‌انقلاب‌نکرد‌اما‌انقلاب‌را‌
من،‌به‌عنوان‌فردی‌از‌ن

زیست،‌شــانه‌خالی‌کردن‌از‌مسئولیت‌است.‌بنابراین‌لازم‌

است‌نسل‌انقلابیون‌دســت‌به‌خوانش‌انتقادی‌از‌انقلاب‌

بزند‌تا‌نســل‌های‌بعدی‌دســت‌به‌تکرار‌تاریخ‌نزنند.‌دکتر‌

واندن‌مفاهیــم‌می‌خواهد‌دردهای‌
فراســتخواه‌نیز‌با‌فراخ

د‌اما‌این‌دردها‌این‌گونه‌تسکین‌پیدا‌
جامعه‌را‌تسکین‌ببخش

ـد‌کرد.‌از‌‌۱۴۰۰به‌بعد‌دردها‌و‌واقعیت‌های‌روزمره‌
نخواهنـ

آنقدر‌آتشــین‌و‌زیاد‌شده‌است‌که‌هیچ‌مفهومی‌نمی‌تواند‌

تسکین‌اش‌بدهد.‌دهه‌۱۴۰۰،‌دهه‌سرنوشت‌سازی‌است‌

جلو‌برویم‌راهی‌نداریــم‌جز‌اینکه‌از‌
و‌بــرای‌اینکه‌درســت‌

ی‌انتقادی‌و‌عمیق‌داشــته‌باشــیم.‌
انقــلاب‌57،‌خوانشــ

دیدنظر‌کنیم‌و‌نترسیم‌از‌اینکه‌اعتراف‌کنیم.
تج

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی تبریزی

گزارش 
دانشگاه

عباس کاظمی: 
اغلب وقتی صحبت 

از انقلاب فرهنگی 
می شود، تصور بر این 

است که این پروژه 
از بالا نشأت گرفته 
است اما این کتاب 

نشان می دهد که 
چطور در پایین و در 
خواست های جامعه 
و بخشی از دانشگاه 

این تقاضا وجود داشته 
که دانشگاه ها بسته 
شوند، اساتید اخراج 

شوند و کتاب ها تغییر 
پیدا کنند. جالب 
اینکه دانشگاه در 

انقلاب پیشگام بود اما 
انقلاب، دانشگاه ها 
را می بلعد و انقلاب 
فرهنگی دریچه ای 
بوده برای بلعیدن 
دانشگاه به دست 

انقلاب

نصرالله پورجوادی: 
وقتی می گفتیم دل مان 

می خواهد همه چیز 
اسلامی شود، اسلام 

خشنی مدنظرمان 
نبود. به اسلام به عنوان 

دینی رحمانی که 
می تواند مشکلات 
جهان خشونت آمیز 
کنونی را حل کند، 

نگاه می شد. هم در 
جهان و هم در ایران، 

مردم به دین پناه 
آورده بودند

مقصود فراستخواه: 
کار ایران تمام نشده 
چون مفهوم هتروتوپیا 

همچنان در جریان 
است. هتروتوپیا 

یعنی دگرفضاها و 
دگرباره دیدن ها؛ 

آن جریان هایی که 
فضاهای رسمی را 

به تعلیق می اندازند. 
فوکو به طور ویژه 

درباره هتروتوپیا کار 
کرده است. او دوبار 

پیش از انقلاب 57 
به ایران آمد و ضمن 

توضیح »معنویت 
سیاسی« در انقلاب، 

هتروتوپیا را هم دید

ی
ظم

کا
وه 

کا
س: 

عک
 

کورتر شدن گره‌ها
‌سیاست رهایی 
و جایزه پناهی

سرمقاله

در روزهای اخیــر اتفاقات به‌ظاهــر بی‌ارتباط 
بــا همدیگــر در ایــران رخ داده که همــه آنها 
بــه نحــوی آبشــخور مشــترکی دارنــد. اول، 
اعتراضات نانوایان است. اعتراضی که منطقاً 
پاســخی بــه آن نمی‌توان داد. خریــد یک نان 
ســنگک به قیمت ۵هزار تومان با هزینه‌های 
سنگین جاری و دستمزدهای موجود معقول 
نیســت، مگر از طریق اقدامــات خلاف چون 
فــروش آرد و کوچــک کردن چانــه خمیر نان 
و... دوم، اعتــراض راننــدگان و کامیون‌داران 
اســت که بــه تغییر قیمــت گازوئیــل و‌ چند 
مــورد جزئی دیگر معترض هســتند. ســوم، 
و‌  لوله‌کشــی  کیلومتــر  ده‌هــا  کــردن  پیــدا 
مخازن روزمینی ســوخت غیرمجــاز در بندر 
کوچک کلاهی در اســتان هرمزگان و کشــف 
میلیون‌هــا لیتر ســوخت قاچاق و مشــاهده 
شدن کاخ‌های سربه‌فلک‌کشیده قاچاقچیان 
ســوخت در این بندر کوچک روستایی است. 
چهارم، دســتورالعمل توقف واگذاری ســایپا 
به خریداران اســت. این موارد ریشــه در کدام 
ویژگی سیاســی در ایران دارنــد؟ همه آنها به 
نحوی تابع چند عامل مرتبط به هم هســتند. 
اول، وابســتگی حکومت به درآمدهای نفتی 
و حمایــت از قیمت‌گــذاری دســتوری بــرای 
کســب رضایت مردم. کســانی کــه در نهایت 
نابخردی مانع قانون افزایش گام‌به‌گام قیمت 
حامل‌های انرژی شــدند و خوش‌خیالانه زهر 
تثبیــت قیمت را به نام عســل و عیدی به کام 
مردم و اقتصاد کشــور ریختنــد. دوم،  فقدان 
اعتمــاد میــان سیاســت‌گذاران و مــردم که 
هیچ‌کدام از تصمیمات و وعده‌های رســمی را 
جدی و صادقانه تلقــی نکرده و با آن همراهی 
کافی نمی‌کنند. ســوم، دولت بزرگ و‌ پرخرج 
اســت که نیروهای ناکارآمــد آن در دولت‌های 
اصول‌گرایان تندرو به صــورت فله‌ای افزایش 
می‌یابنــد و ازیک‌ســو، درآمــد دولــت را کــم 
می‌کنند و از ســوی دیگر، هزینه‌های دولت را 
زیاد کرده و موجب کسری بودجه می‌شوند. در 
نتیجه، دنبال جبران کسری بودجه می‌روند. 
راه‌حل مرسوم این هدف استقراض از سیستم 
بانکی اســت که موجــب تــورم و افزایش فقر 
مردم می‌شــود و نوعی دست کردن در جیب 
ملت اســت. اگر هــم بتوانند دنبــال افزایش 
قیمــت حامل‌های انــرژی می‌روند کــه مردم 
تن نمی‌دهند و درگیری و اعتراض می‌شــود. 
ویژگــی چهــارم هم، به رســمیت نشــناختن 
دیگران برای گفت‌وگو کردن است. مردمی که 
در حرفه‌های گوناگون شاغل هستند و باید از 
طریق نهادهای خود در تعامل با دولت باشند و 
خواست‌ها و مطالبات خود را به صورت مدنی 
طرح کننــد. ویژگی پنجم، فقدان شــفافیت 
است. در فضای بی‌اعتمادی کامل همه کارها 
نیز غیرشــفاف انجام می‌شــود و کلی زدوبند 
می‌تواند صــورت گیرد. نتیجــه این وضعیت 
رشــد شــدید قاچــاق ســوخت و آرد و انــواع 
کالاهــای یارانه‌ای دیگر اســت. بــدون تردید، 
مسئولین مبارزه با این وضع هم می‌دانستند 
که چنین چیزهایی هست؛ و الا مگر می‌شود 
این‌همه ســوخت قاچاق شــود و طی دو دهه 
از درآمد آن در یک روســتا کاخ ساخته شود و 

11 کسی اطلاع نداشته باشد؟  

»از تمــام ایرانیان بــا هر عقیده و مــرام، چه در 
داخل و چه در خارج از کشــور، که برای آزادی، 
کرامت انســانی و دموکراســی تلاش می‏کنند، 
خواهش می‏کنــم اختلافات را کنــار بگذارید. 
مهم کشور ما و یکپارچگی است. امیدوارم به آن 
روزی برسیم که کسی به ما نگوید چه بکن و چه 
نکن، چه بپوش و چه نپوش، و اینکه چه چیزی 

بسازیم و چه نسازیم.«
اینهــا جملاتی اســت که جعفر پناهــی پس از 
دریافــت نخل طــای بهترین فیلم جشــنواره 
کــن بر زبــان راند؛ گفتــاری که نه اپوزیســیون 
می‏تواند آن را به‏تمامی از آنِ خود کند و نه طبعاً، 
پوزیســیون. گفتار کوتاه پناهی پس از دریافت 
جشــنواره، البته که سیاسی اســت. نه به این 
خاطر کــه او، هنر را ابزار مبارزه سیاســی کرده 
باشــد )آنچه طیف تندرو پوزیســیون او را به آن 
متهم می‏کند و البته، بخشــی از اپوزیســیون 
هم او و همه اهالی هنــر و فرهنگ را مبارزه‏جو 
و مناقشــه‏گر می‏خواهند(. گفتار کوتاه پناهی، 
اتفاقــاً ازایــن‏رو سیاســی اســت کــه از ســطح 
منازعه »همه یا هیچ« رادیکال‏های پوزیســیون 
و اپوزیســیون فراتر می‏رود. گفتــار پناهی، در 
سطح نمی‏ماند. سیاست را نه مترادف منازعه و 
مبارزه )خواست اپوزیسیون رادیکال( می‏انگارد 
و نه از اســتقلال حرفه‏ای خود دست می‏کشد 
و در بند ســاختارها و گفتارهای رسمی مخالف 
آزادی هنرمند می‏ماند )خواســت طیف تندرو 
پوزیسیون(. در واقع، آنچه پناهی پس از دریافت 
جایــزه خــود گفت؛ گفتــاری اســت مبتنی بر 
سیاســت رهایی. رهایی از بندوبســت‏هایی که 
نه‏فقط ســینما و سینماگر که هر کنش و گفتار 
اندیشمندانه یا رســانه‏ای را تهدید می‏کند و در 
جهت تحدید آن برمی‏آید؛ بندوبست‏هایی که 
ازیک‏سو، هنر را ابزار مبارزه و تقابل با سیستم 
می‏خواهد و ازسوی دیگر، ابزار توجیه و یا معامله 
با سیستم. در هر دو رویکرد، این سیستم است 
کــه ارزش هنرمنــد را تعیین می‏کنــد و معیار 
درســتی یا نادرســتی جایی که در آن ایستاده، 
قرار می‏گیــرد. تفــاوت تنها در اینجاســت که 
برای اپوزیســیون رادیکال، »بر سیستم« بودن 
ارزش‏افزاســت و بــرای پوزیســیون تنــدرو، »با 
سیستم« بودن. آنچه ملاک نیست، خود هنر و 
هنرمند است. این، البته درد دیرین فرهنگ و 
هنر این ملک است. از زمانی که انتشار عمومی 
و گسترده فرآورده‏های فرهنگی و هنری فراهم 
شد، دستگاه سانسور از سوی حاکمان راه افتاد 
و ایدئولوژی‏های چپ و مبارزه‏جویانه از ســوی 
مخالفان. »هنر برای هنر« از هر دو سو، مذمت 

3 می‏شد. 
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